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 قانون آيین دادرسی مدنی    مدرسان شريف  1 اقتصاد خرد

   بخش اول ـ كلیات 
 

 

 دعاوی كلیه و امور حسبی به رسیدگی مقام در كه است مقرراتی و اصول مجموعه مدنی، دادرسی آیین: ۱ ماده

 قانون موجب به كه مراجعی سایر و كشور عالی دیوان تجدیدنظر، انقلاب، عمومی، هایدادگاه در بازرگانی و مدنی

 رود. می كاربه باشندمی آن رعایت به موظف

 
 

 مواد قانونی مرتبط: 

ها ها و تعیین صلاحیت آنمرجع رسمی تظلمات و شکایات، دادگستری است. تشکیل دادگاه»: قانون اساسی 151ماده  ـ1

 «.منوط به حکم قانون است

 یا تصویر تواندمی جرم از دیدهزیان گرفت، قرار تعقیب تحت متهم آنکه از پس» :یفریکادرسی دیین آانون ق 15ـ ماده 2

 ختم اعلام از قبل تا و کند تسلیم تعقیب مرجع به پرونده به پیوست جهت را خود مدارک و ادله تمام مصدق رونوشت

 تشریفات رعایت مستلزم آن، به رسیدگی و زیان و ضرر مطالبه. کند دادگاه تسلیم را خود زیان و ضرر دادخواست دادرسی،

 «.است مدنی آیین دادرسی

 ورتی:نظریات مش

 از گیرد قرار دادگاه رسیدگی مورد باید روز هر در که هاییپرونده و اوقات تعداد تعیین»: 21/11/1911ـ4774/7 ـ نظریه1

 قانون در و شودمی انجام متعارف نحو به قاضی بضاعت دادگاه امکانات و کار حجم به توجه با که است دادگاه قاضی اختیارات

  «ت.اس نشده تعیین حداقلی تعداد

 رسیدگی برای گذارقانون که اهمیتی و نماید رسیدگی موضوع به باید دادگاه که این به توجه با»: 21/6/1911ـ1291/7 ـ نظریه2

 «.است مدنی دادرسی آیین تشریفات رعایت و دادخواست تقدیم مستلزم نیز ویژه شعب در دعوی طرح است شده قائل
 

 

 

 مقامقائم یا وكیل یا ذینفع اشخاص یا شخص اینكه مگر كند رسیدگی عوایید به تواندنمی دادگاهی هیچ :2 ماده

 باشند.  نموده درخواست قانون برابر را دعوا به رسیدگی آنان قانونی نماینده یا

 

 مواد قانونی مرتبط: 

  همین قانون رجوع شود. 4۴ مادهبه ـ 1 

 آرای وحدت رویه:

دمـی هرکس و است فرد هر مسلمّ حق دادخواهی: »اساسی قانون 94 اصل طبق» :11/12/19۴۴ـ  714رأی شماره  ـ1  منظور به توانـ

 «کرد منع دارد را آن به مراجعه حق قانون موجب به که دادگاهی از تواننمی را کسهـیچ و... نماید  رجوع صـالح هایدادگاه به دادخواهی

 عمومی هایدادگاه دادرسی آیین قانون و دعواست اصحاب حقوق از ساسیا قانون پنجم و سی اصل در مقرر حکم به بنا هم وکیل انتخاب

 رسیدگی دعوایی به تواندنمی دادگاهی هیچ: »داشته مقرر 2 ماده در وکیل، انتخاب در متداعیین حق بر تأکید با نیز مدنی امور در انقلاب و

 نموده درخواست قانون برابر را دعوا به رسیدگی آنان قانونی یا نماینده مقامقائم یا وکیل یا نفعذی اشخاص یا شخص اینکه مگر کند

  شخصاً که کندمی اخطار موکل به دادگاه دهد، اطلاع دادگاه به را خود استعفای وکیل که صورتی در: »کرده تصریح 91 ماده در و.« باشند



 
 

 

 درسان شريف م   در امور مدنیكتاب اول:           2

 

 در هشتم فصل در 1956 بمصو دادگستری قوانین از ایپاره اصلاح قانون همچنین...« نماید تعقیب را دادرسی جدید، وکیل توسط یا

 دیوان و هادادگاه به اشخاص مانع بدون و مستقیم مراجعه و تظلم حق نباید فصل این مقررات اجرای که یادآورشده 94 ماده اخیر قسمت

 حقوقی، دعاوی اقامه برای کشور عالی دیوان عمومی هیأت اعضای اتفاق به قریب اکثریت نظر به بنابراین نماید، سلب آنان از را کشور عالی

 استان تجدیدنظر دادگاه پانزدهم شعبه 27/۴/19۴5 ـ 1221 شماره دادنامه و نیست الزامی قانوناً وکیل دخالت آنها از دفاع و آراء از شکایت

 «.گرددمی تشخیص قانونی موازین با منطبق و صحیح نتیجتاً دارد مطابقت نظر این با که تهران

 دیوان شعب برای مشابه موارد در کیفری امور در انقلاب و عمومی هایدادگاه دادرسی آیین قانون 271 ماده طبق رأی این

 .است الاتباعلازم هادادگاه و کشور عالی

 نظریات مشورتی:

 دعوی سی مدنیانون آیین دادرق 2 ماده رعایت با وسلامی اانون مجازات ق 151 اصل به توجه با»: 5/7/1911ـ9549/7 ـ نظریه1

 به اگر معامله وقوع اثبات دعوی ولی ندارد وجود آن به رسیدگی در قانونی منع و بوده رسیدگی و استماع قابل نامهبیع ابطال

 فقط خواسته این کشور عالی دیوان عمومی هیأت 11/11/1971ـ 561 رویه وحدت رأی به توجه با باشد مالکیت اثبات منظور

 4۴ و 46 ،22 مواد مقررات با مغایر شده ثبت املاک به نسبت و باشدمی رسیدگی و استماع قابل هنشد ثبت املاک بهنسبت

 مانند گردیده تجویز خاص قانون موجب به که مواردی استثنای به باشدمی استماع غیرقابل و بوده املاک و اسناد ثبت قانون

 «.شهری اراضی قانون 7 ادهم ذیل تبصره موضوع عادی اسناد تاریخ تأیید یا و تنفیذ دعوی

 حق بینیپیش صرف اساسی قانون 151 اصل در مندرج خواهیتنظیم حق به توجه با»: 5/6/1912ـ1161/12/7 ـ نظریه2

 اعتراض حق سلب حتی یا وقضائی  مراجع به رجوع به نیاز عدم به تصریح و قراردادی فسخ موارد در قرارداد طرفهیک فسخ

 و نیست دادگاه به فسخ به معترض علیهمشروط مراجعه و خواهیتنظیم مانع لهمشروط طرفه یک خفس اعمال از علیهمشروط

 رسیدگی به مکلف 1971 انون آیین دادرسی مدنیق 9 و 2 مواد در مقرر تکلیف مطابق دعوی، محکمه اقامه صورت در

  «باشد.می آن مورد در اثباتاً یا نفیاً حکم صدور و دعوی به نسبت ماهیتی

 
 

. نمایند خصومت فصل و یا صادر مقتضی حكم كرده، رسیدگی دعاوی به قوانین موافق موظفند هادادگاه قضات: ۳ ماده

 نداشته وجود مطروحه قضیه در قانونی یا اصلاً باشند متعارض یا نبوده صریح یا كامل موضوعه قوانین كه صورتی در

 را قضیه حكم نباشد، شرعی موازین با مغایر كه حقوقی اصول معتبر و فتاوی یا اسلامی معتبر منابع به استناد با باشد،

 امتناع حكم صدور و دعوا به رسیدگی از قوانین تعارض یا اجمال یا نقص یا سكوت بهانه به توانندنمی و نمایند صادر

 شد.  خواهند محكوم آن مجازات به و شده شناخته حق احقاق از و الا مستنكف ورزند

 ـ  شد.  خواهد ارجاع رسیدگی جهت دیگری شعبه به پرونده بداند شرع خلاف را قانون و باشد مجتهد قاضی چهچنانتبصره 

 

 مواد قانونی مرتبط: 

 همین قانون رجوع شود.  12ـ به ماده 4 ـ1

 صالح هایگاهداد به منظور دادخواهی به تواندمی هرکس و است فرد هر مسلم حق دادخواهی»: انون اساسیق 94اصل ـ 2

 به که دادگاهی از تواننمی را کسهیچ و باشند داشته دسترس در را هادادگاه گونهاین دارند حق ملت افراد همه. نماید رجوع

 «.کرد منع دارد را آن به مراجعه حق قانون موجب
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 (1/8/1531قانون اجراي احكام مدنی )مصوب 

 فصل اول: قواعد عمومی

 مبحث اول: مقدمات اجرا 

شود مگر اينكه قطعي شده يا قرار اجراي هاي دادگستري به موقع اجرا گذارده نميهيچ حكمي از احكام دادگاه ـ1 ماده

 كند صادر شده باشد.موقت آن در مواردي كه قانون معين مي

قام قانوني او معليه يا وكيل يا قائمشود كه به محكوماجرا گذارده مي هاي دادگستري وقتي به موقعم دادگاهاحكا ـ2ماده 

 مقام قانوني او كتباً اين تقاضا را از دادگاه بنمايد.له يا نماينده و يا قائمابلاغ شده و محكوم

 باشد.حكمي كه موضوع آن معين نيست قابل اجرا نمي ـ5ماده 

آيد مگر اينكه در قانون ترتيب ديگري مقرر شده باشد. در مواردي كه حكم اجراي حكم با صدور اجراييه به عمل مي ـ4ماده 

عليه نيست از قبيل اعلام اصالت يا بطلان سند اجراييه مستلزم انجام عملي از طرف محكوم دادگاه جنبه اعلامي داشته و

 شود.صادر نمي

ها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت طرف دعوي نبوده ولي اجراي حكم بايد به وسيله آنها همچنين در مواردي كه سازمان

 ها و مؤسسات مزبور مكلفند به دستور دادگاه حكم را اجرا كنند.صورت گيرد صدور اجراييه لازم نيست و سازمان

 صدور اجراييه با دادگاه نخستين است. ـ3ماده 

كه پرداخت عليه و مشخصات حكم و موضوع آن و اينله و محكومخانوادگي و محل اقامت محكومدر اجراييه نام و نام  ـ1ماده 

باشد نوشته شده و به امضاي رئيس دادگاه و مدير دفتر رسيده به مهر دادگاه ممهور و براي عليه ميحق اجرا به عهده محكوم

 شود.ابلاغ فرستاده مي

نسخه  شود. يك نسخه از آن در پرونده دعوي وعليهم به علاوه دو نسخه صادر ميهاي اجراييه به تعداد محكومبرگ ـ7ماده 

 شود.عليه داده مينسخه نيز در موقع ابلاغ به محكومگردد و يك عليه در پرونده اجرايي بايگاني ميديگر پس از ابلاغ به محكوم

عليه در پرونده آخرين محل ابلاغ به محكوم آيد وابلاغ اجراييه طبق مقررات آيين دادرسي مدني به عمل مي ـ8ماده 

 دادرسي براي ابلاغ اجراييه سابقه ابلاغ محسوب است.

و تا قبل از صدور  قانون آيين دادرسي مدني به عمل آمده 1در مواردي كه ابلاغ اوراق راجع به دعوي طبق ماده  ـ9ماده 

و  111د را به دادگاه اعلام نكرده باشد مفاد اجراييه يك نوبت به ترتيب مقرر در مادتين عليه محل اقامت خواجراييه محكوم

ي ابلاغ شود. در اين صورت براي عمليات اجرايروز پس از آن به موقع اجرا گذاشته مي 1گردد و اين قانون آگهي مي 111

عليه محل اقامت خود را كتباً به قسمت اجرا اطلاع دهد. مفاد مگر اينكه محكوم عليه لازم نيستيا اخطار ديگري به محكوم

 اين ماده بايد در آگهي مزبور قيد شود.

عليه قبل از ابلاغ اجراييه محجور يا فوت شود اجراييه حسب مورد به ولي، قيم، امين، وصي، ورثه يا اگر محكوم ـ11ماده 

عليه بعد از ابلاغ اجراييه باشد مفاد اجراييه و عمليات انجام شده به حجر يا فوت محكوم گردد و هرگاهمدير تركه او ابلاغ مي

 وسيله ابلاغ اخطاريه به آنها اطلاع داده خواهد شد.

تواند رأساً يا به درخواست هر يك از طرفين به اقتضاي مورد، هرگاه در صدور اجراييه اشتباهي شده باشد دادگاه مي ـ11ماده 

 را ابطال يا تصحيح نمايد يا عمليات اجرايي را الغا كند و دستور استرداد مورد اجرا را بدهد.اجراييه 
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 مورين اجرا(حث دوم: دادورزها )مأبم 

كند و به قدر لزوم و تحت نظر خود دادورز )مأمور اجرا( مدير اجرا تحت رياست و مسئوليت دادگاه انجام وظيفه مي ـ12ماده 

 خواهد داشت.

توان احكام را به اگر دادگاه دادورز )مأمور اجرا( نداشته باشد و يا دادورز )مأمور اجرا( به تعداد كافي نباشد مي ـ15ماده 

 مورين شهرباني يا ژاندارمري اجرا كرد.تر يا كارمندان ديگر دادگاه يا مأوسيله مدير دف

توانند حسب مورد رفتاري شود ميقاومت يا سوءمدر صورتي كه حين اجراي حكم نسبت به دادورزها )مأمور اجرا(  ـ14ماده 

 باشند.مورين مزبور مكلف به انجام آن ميي براي اجراي حكم كمك بخواهند. مأاز مأمورين شهرباني، ژاندارمري و يا دژبان

( )مأمور اجرا دادورزمورين مذكور در ماده قبل درخواست دادورز )مأمور اجرا( را انجام ندهند هرگاه مأ ـ13ماده 

 كند تا توسط مدير اجرا براي تعقيب به مرجع صلاحيتدار فرستاده شود.مجلسي در اين خصوص تنظيم ميصورت

هرگاه نسبت به دادورز )مأمور اجرا( حين انجام وظيفه توهين يا مقاومت شود مأمور مزبور صورت مجلسي تنظيم  ـ11ماده 

رساند. اين صورت مجلس توسط مدير اجرا حضور داشته باشند( مي نموده به امضاي شهود و مأمورين انتظامي )در صورتي كه

 به دادسراي شهرستان فرستاده خواهد شد.

كساني كه مانع دادورز )مأمور اجرا( از انجام وظيفه شوند علاوه بر مجازات مقرر در قوانين كيفري مسئول خسارات ناشي از  ـ17ماده 

 باشند.عمل خود نيز مي

 توانند قبول مأموريت نمايند:دادورزها )مأمورين اجرا( در موارد زير نميمديران و  ـ18ماده 

 ـ امر اجرا راجع به همسر آنها باشد.1

 ـ امر اجرا راجع به اشخاصي باشد كه مدير و يا دادورز )مأمور اجرا( با آنان قرابت نسبي يا سببي تا درجه سوم دارد.7

 يكي از طرفين يا كفيل امور او باشد. ـ مدير يا دادورز )مأمور اجرا( قيم يا وصي3

ـ وقتي كه امر اجرا راجع به كساني باشد كه بين آنان و مدير يا دادورز )مأمور اجرا( يا همسر آنان دعواي مدني يا كيفري 4

 مطرح است.

ديگري محول  در هر يك از موارد مذكور در اين ماده، اجراي حكم از طرف رئيس دادگاه به مدير يا دادورز )مأمور اجرا(

شود و اگر در آن حوزه، مدير يا مأمور ديگري نباشد اجراي حكم به وسيله مدير دفتر يا كارمند ديگر دادگاه يا حسب مي

 مورد مأموران شهرباني و ژاندارمري به عمل خواهد آمد.

 مبحث سوم: ترتيب اجرا  

 شود.ه به موقع اجرا گذاشته مياجراييه به وسيله قسمت اجراي دادگاهي كه آن را صادر كرد ـ19ماده 

هرگاه تمام يا قسمتي از عمليات اجرايي بايد در حوزه دادگاه ديگري به عمل آيد مدير اجرا انجام عمليات مزبور را  ـ21ماده 

 كند.به قسمت اجراي دادگاه آن حوزه محول مي

هاي مربوط به ترتيب در آن تقاضاها و كليه برگ دهد تا اجراييه واي تشكيل ميمدير اجرا براي اجراي حكم پرونده ـ21ماده 

 بايگاني شود.

توانند پرونده اجرايي را ملاحظه و از محتويات آن رونوشت يا فتوكپي بگيرند. هزينه رونوشت يا فتوكپي طرفين مي ـ22ماده 

 شود. به ميزان مقرر در قانون آيين دادرسي مدني اخذ مي



 
 

 

 قانون آيین دادرسی مدنی    مدرسان شريف 701 اقتصاد خرد

 كند.ير اجرا، نام دادورز، را در ذيل اجراييه نوشته و عمليات اجرايي را به عهده او محول ميپس از ابلاغ اجراييه، مد ـ25ماده 

تواند اجراي حكم را تعطيل يا توقيف يا قطع نمايد يا به تأخير اندازد دادورز )مأمور اجرا( بعد از شروع به اجرا نمي ـ24ماده 

را دارد ده يا دادگاهي كه صلاحيت صدور دستور تأخير اجراي حكم مگر به موجب قرار دادگاهي كه دستور اجراي حكم را دا

 به يا رضايت كتبي او در تعطيل يا توقيف يا قطع يا تأخير اجرا.له داير به وصول محكوميا با ابراز رسيد محكوم

 نمايد.اشكال ميشود رفع هرگاه در جريان اجراي حكم اشكالي پيش آيد دادگاهي كه حكم تحت نظر آن اجرا مي ـ23ماده 

 شود.اختلافات ناشي از اجراي احكام راجع به دادگاهي است كه حكم توسط آن دادگاه اجرا مي ـ21ماده 

به اختلافات راجع به مفاد حكم همچنين اختلافات مربوط به اجراي احكام كه از اجمال يا ابهام حكم يا محكوم ـ27ماده 

 شود.ه رسيدگي ميحادث شود در دادگاهي كه حكم را صادر كرد

باشد. مرجع رفع اختلاف ناشي از اجراي رأي داوري دادگاهي رأي داوري كه موضوع آن معين نيست قابل اجرا نمي ـ28ماده 

 است كه اجراييه صادر كرده است.

گاه در وقت تواند رفع اختلاف را از دادگاه بخواهد. داددر مورد حدوث اختلاف در مفاد حكم هر يك از طرفين مي ـ29ماده 

كند و در صورتي كه محتاج رسيدگي بيشتري باشد رونوشت درخواست را به طرف مقابل ابلاغ العاده رسيدگي و رفع اختلاف ميفوق

 .نها باعث تأخير رسيدگي نخواهد شدكند ولي عدم حضور آيدگي دعوت مينموده طرفين را در جلسه خارج از نوبت براي رس

 لاف موجب تأخير اجراي حكم نخواهد شد مگر اينكه دادگاه قرار تأخير اجراي حكم را صادر نمايد.درخواست رفع اخت ـ51ماده 

عليه فوت يا محجور شود عمليات اجرايي حسب مورد تا زمان معرفي ورثه، ولي، وصي، قيم محجور يا هرگاه محكوم ـ51ماده 

كند تا اشخاص مذكور را با ذكر نشاني و مشخصات ر ميله اخطاومگردد و قسمت اجراييه محكامين و مدير تركه متوقف مي

به از تركه له معادل محكومتواند به درخواست محكوماجرا( ميكامل معرفي نمايد و اگر مالي توقيف نشده باشد دادورز )مأمور 

 متوفي يا اموال محجور توقيف كند.

شود به حساب و مدتي كه عمليات اجرايي توقيف مي حساب مواعد مطابق مقررات قانون آيين دادرسي مدني است ـ52ماده 

 نخواهد آمد.

عليه بازرگان بوده و در جريان اجرا ورشكسته شود مراتب از طرف مدير اجرا به اداره تصفيه يا مدير هرگاه محكوم ـ55ماده 

 شود تا طبق مقررات راجع به تصفيه امور ورشكستگي اقدام گردد.تصفيه اعلام مي

ارد يا روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذ 1عليه مكلف است ظرف عليه ابلاغ شد محكومن كه اجراييه به محكومهمي ـ54ماده 

به از آن ميسر باشد و در صورتي كه ند كه اجراي حكم و استيفاي محكومبه بدهد يا مالي معرفي كترتيبي براي پرداخت محكوم

راي مفاد اجراييه نداند بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارايي خود را به قسمت اجرا تسليم كند و اگر مالي خود را قادر به اج

ادر به اجراي حكم و عليه قي مهلت مذكور معلوم شود كه محكومسال بعد از انقضا 3ندارد صريحاً اعلام نمايد. هرگاه ظرف 

ال خود را معرفي نكرده يا صورت خلاف واقع از دارايي خود داده به نحوي كه به بوده لكن براي فرار از آن اموپرداخت محكوم

 ماه محكوم خواهد شد. 1روز تا  11اي از اجراي تمام يا قسمتي از مفاد اجراييه متعسر گرديده باشد به حبس جنحه

 كند.به، مالي معرفي عليه براي استيفاي محكومتواند به جاي محكومثالث نيز مي شخص ـ تبصره

بدهكاري كه در مدت مذكور قادر به پرداخت بدهي خود نبوده مكلف است هر موقع كه به تأديه تمام يا قسمتي از  ـ53ماده 

سال از تاريخ انقضاي مهلت مقرر قادر به پرداخت تمام يا  3بدهي خود متمكن گردد آن را بپردازد و هر بدهكاري كه ظرف 
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از تاريخ امكان پرداخت آن را نپردازد و يا مالي به مسئول اجرا معرفي نكند به  قسمتي از بدهي خود شده و تا يك ماه

 مجازات مقرر در ماده قبل محكوم خواهد شد.

عليه را براي تأمين لت مقرر در مواد قبل اموال محكومتواند بعد از ابلاغ اجراييه و قبل از انقضاي مهله ميمحكومـ 1تبصره 

هلت مزبور نيز در صورتي كه عرفي كند و قسمت اجرا مكلف به قبول آن است. پس از انقضاي مبه، به قسمت اجرا ممحكوم

تواند هر وقت مالي از له ميبه از آن ميسر باشد محكومشد كه اجراي حكم و استيفاي محكومعليه مالي معرفي نكرده بامحكوم

 به را از آن مال بخواهد.عليه به دست آيد استيفاي محكومممحكو

منوط به شكايت شاكي خصوصي است و در صورت گذشت او تعقيب يا  33و  34تعقيب كيفري جرائم مندرج در مواد ـ 2تبصره 

 گردد.اجراي مجازات موقوف مي

شود در صورتي كه به اموال او دسترسي عليه ابلاغ ميدر مواردي كه مفاد اجراييه از طريق انتشار آگهي به محكوم ـ51ماده 

 شود.عليه توقيف ميبه از اموال محكومله معادل محكوماضاي محكومباشد به تق

تواند طريق اجراي حكم را به دادورز )مأمور اجرا( ارائه دهد و در حين عمليات اجرايي حاضر باشد له ميمحكوم ـ57ماده 

 تواند در اموري كه از وظايف دادورز )مأمور اجرا( است دخالت نمايد.ولي نمي

به نبايد به مشاراليه داده گيرد و هرگاه محكومبرگ رسيد مي له تسليم نمودهبه را به محكومادورز )مأمور اجرا( محكومد ـ58ماده 

 كند.له نباشد مراتب را جهت صدور دستور مقتضي به دادگاهي كه اجراييه صادر كرده است اعلام ميشود يا دسترسي به محكوم

جرا گذارده شده بر اثر فسخ يا نقض يا اعاده دادرسي به موجب حكم نهايي بلا اثر شود هرگاه حكمي كه به موقع ا ـ59ماده 

گردد و در صورتي كه محكوم به عين معين بوده عمليات اجرايي به دستور دادگاه اجراكننده حكم به حالت قبل از اجرا برمي

نمايد. اعاده عمليات اجرايي به دستور دادگاه به مي و استرداد آن ممكن نباشد دادورز )مأمور اجرا( مثل يا قيمت آن را وصول

 آيد.ترتيبي كه براي اجراي حكم مقرر است بدون صدور اجراييه به عمل مي

 توانند براي اجراي حكم قراري گذارده و مراتب را به قسمت اجرا اعلام دارند.عليه ميله و محكوممحكوم ـ41ماده 

كم دادگاه را اجرا ننمايد دادورز )مأمور اجرا( به ترتيب مقرر در اين قانون اقدام به اجراي عليه نوعاً حهرگاه محكوم ـ41ماده 

 كند.حكم مي

له، ممكن باشد دادورز )مأمور اجرا( عين آن را به عين معين منقول يا غيرمنقول بوده و تسليم آن به محكومهرگاه محكوم ـ42ماده 

 دهد.له ميگرفته و به محكوم

در مواردي كه حكم خلع يد عليه متصرف ملك مشاع به نفع مالك قسمتي از ملك مشاع صادر شده باشد از تمام  ـ45ماده 

 له در ملك خلع يد شده مشمول مقررات املاك مشاعي است.شود. ولي تصرف محكومملك خلع يد مي

قدامات اجرايي نيست مگر اينكه متصرف عليه باشد اين امر مانع ابه در تصرف كسي غير از محكوماگر عين محكومـ 44ماده 

مدعي حقي از عين يا منافع آن بوده و دلايلي هم ارائه نمايد. در اين صورت دادورز )مأمور اجرا( يك هفته به او مهلت 

 روز از تاريخ مهلت مذكور قراري داير به تأخير اجراي 13دهد تا به دادگاه صلاحيتدار مراجعه  كند و در صورتي كه ظرف مي

 حكم به قسمت اجرا ارائه نگردد عمليات اجرايي ادامه خواهد يافت.

عليه يا شخص ديگري باشد و صاحب مال از بردن آن خودداري هرگاه در محلي كه بايد خلع يد شود اموالي از محكوم ـ43ماده 

 كند:ه ترتيب زير عمل ميكند و يا به او دسترسي نباشد دادورز )مأمور اجرا( صورت تفصيلي اموال مذكور را تهيه و ب
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